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مباحثی در باب دولت و نقش اقتصادی آن

الف) جايگاه دولت ها در اقتصاد امروز
١ــ تعهدات دولت ها

نقش و وظيفه ای که دولت ها در عرصهٔ اقتصاد جوامع بشری عهده دار می شوند، در طول زمان 
مداوم  به صورت  نقش  اين  صنعتی  انقلاب  از  بعد  به ويژه  است.  گرفته  قرار  جدی  تغييرات  دستخوش 
اهميت يافته است. شکل گيری انقلاب صنعتی آثاری را در جوامع آن روز اروپا برجای نهاد که حضور 
و نقش آفرينی دولت ها را در عرصهٔ اقتصاد ضروری ساخت. با جايگزينی ماشين به جای نيروی کار و 
شروع دورهٔ توليد صنعتی، به تدريج بيکاری در اين جوامع گسترش يافت و به صورت يک مشکل بزرگ 
اجتماعی درآمد. با تشديد اين مشکلات و نابهنجاری های مربوط به آن، اين توقع عمومی از دولت ها 
شکل گرفت که با به کارگيری سياست هايی از ابعاد عظيم اين مشکل بکاهند و جامعه را به سمت اشتغال 

کامل هدايت کنند.
از سوی ديگر با بروز مشکل بيکاری، اختلاف طبقاتی در اين جوامع بارزتر و عميق تر شد و 
بخش قابل توجهی از آنها درگير فقر شديد و سطح رفاه آنها نيز پايين آمد. در اين عرصه از دولت ها 
انتظار می رفت با به کارگيری سياست هايی به کمک اقشار فقير و کم درآمد جامعه بشتابند و آثار منفی 

فقر عمومی را کم رنگ تر سازند.
علاوه بر اين ها، با افزايش تعداد کارگاه ها و کارخانجاتی که به توليد انبوه اشتغال داشتند، مشکل 
تهديد می کرد. در اين  بلندمدت جوامع بشری را  سلامت  زيست محيطی به وجود آمد که  آلودگی های 
موقعيت نيز دولت ها بايد وارد ميدان می شدند و با اعمال سياست ها و طراحی شيوه های نظارتی، از بروز 
اين مشکل جلوگيری می کردند. سال ها بعد با مطرح شدن مقولهٔ توسعه نيافتگی، دولت ها در کشورهای 
را  عقب ماندگی  مظاهر  رفع  و  توسعه  مسير  در  جامعه  هدايت  رسالت  توسعه،  حال  در  و  توسعه نيافته 

عهده دار شدند.
افزايش توقعات و انتظارات از دولت ها چه در جوامع توسعه يافته و چه در جوامع در حال توسعه، 

طی ساليان دراز موجب شد تا نقش و حضور دولت در عرصهٔ اقتصاد پررنگ تر شود.
٢ــ شاخص اندازه گيری سهم دولت

با شروع فعاليت دولت در عرصهٔ اقتصاد کشور، بخشی از کل عوامل توليد موجود در جامعه 
به استخدام آن درمی آيد و به بيان ديگر، دولت بخشی از توليد کل جامعه را به خود اختصاص می دهد. 
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بدين ترتيب اگر بخواهيم با يک شاخص کمّی ساده ابعاد و اندازهٔ دولت و سهم آن را در کل اقتصاد 
کشور بسنجيم، می توانيم به شاخص زير توجه کنيم:

_______________ = سهم دولت در کل اقتصاد                 بودجهٔ سالانه دولت  
               توليد ناخالص داخلی

اگر اين نسبت در طول چند سال افزايش بيابد، به اين معنی است که دولت در حال بزرگ شدن 
و گسترده شدن است.

تصويری که از بزرگی و کوچکی نقش دولت در اقتصاد برای عامهٔ مردم مطرح می شود، سهم 
دولت در ايجاد اشتغال است. اين امر به سادگی و به دور از پيچيدگی بحث های تخصصی قابل درک 
استخدام دولت اند و برای آن کار می کنند، نسبت به کل  تعداد افرادی که در  ديگر،  است. به عبارت 

نيروی کار کشور می توانند بيانگر اهميت نقش دولت باشد.
٣ــ تأثيرگذاری اندازۀ سهم دولت

سؤال اين است که سهم دولت در کل اقتصاد، چه ميزان باشد تا اقتصاد کشور از آثار مثبت آن 
بهره مند شود؟ آيا درصد سهم دولت بهتر است بيشتر باشد يا کمتر؟

برای رسيدن به پاسخ اين سؤال بايد قدری به کيفيت نقش و سهم دولت و نه صرفاً به کميت آن 
توجه کنيم.

ممکن است افزايش حضور دولت در اقتصاد، موجب افزايش فعاليت بخش خصوصی شود و 
در مراحل بعدی به رشد اقتصادی کشور کمک کند يا برعکس افزايش حضور دولت، موجب کاهش 

زمينهٔ مناسب برای فعاليت بخش خصوصی بشود.
پس بايد به اين نکته توجه کنيم که آيا دولت با فعاليت اقتصادی خود در اين مسير حرکت می کند 
که زمينه را برای فعاليت هرچه بيشتر بخش خصوصی آماده کند يا به عنوان جانشين اين بخش وارد 
ميدان شود. می توان گفت در کشوری که مراحل اوليهٔ توسعه را طی می کند، فعاليت دولت در عرصهٔ 
صنايع  در  خصوصی  بخش  سرمايه گذاری  برای  مناسبی  فرصت های  می شود  موجب  سنگين،  صنايع 
افزايش فعاليت دولت در يک دوره، موجب رشد اقتصادی در  بدين ترتيب  ايجاد شود.  مرتبط با آن 

دوره های بعد خواهد شد.
در همين جامعه اگر دولت درگير سرمايه گذاری و توليد در صنايع سبک بشود، درواقع به عنوان 
رقيب بخش خصوصی مطرح می شود و با فعاليت بيشتر خود، عرصه را برای فعاليت بخش خصوصی 

تنگ و تنگ تر خواهد کرد.
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به بيان ديگر دولت بايد در حوزه هايی از فعاليت اقتصادی وارد شود که بخش خصوصی وارد 
نشده و انگيزهٔ کافی برای فعاليت ندارد، سپس در مراحل بعدی وقتی بخش خصوصی به حدی تقويت 

شد که در آن عرصه ها هم بتواند فعاليت کند، دولت بايد جای خود را به بخش خصوصی بدهد.
به طوری که ملاحظه می شود، با طی مراحل توسعه و حرکت کشور در مسير پيشرفت، دولت 
بخش  به  را  خود  جای  و  دهد  کاهش  اقتصاد  عرصهٔ  در  را  خود  حضور  تدريجی  به صورت  می تواند 

خصوصی بسپارد.
در يک جامعه، هر قدر رقابت بين فعالان اقتصادی فشرده تر و جدی تر باشد، اقتصاد به سمت 
کارآمدتر شدن حرکت خواهد کرد؛ زيرا در فضای رقابت، همهٔ توليدکنندگان سعی خواهند کرد با کاهش 
هزينه های توليد و در عين حال بهبود کيفيت محصولات توليدی خود به رقابت با ديگران بپردازند. 

درنتيجه جريان مداوم پيشرفت و بهبود اقتصادی شکل خواهد گرفت.
در جامعه ای که دولت حضوری قوی در عرصهٔ اقتصاد دارد، جايی برای رقابت وجود ندارد. 
به عبارت ديگر بزرگ بودن سهم دولت در اقتصاد به معنی کاهش چشمگير رقابت است و در فضايی 

غيررقابتی، اقتصاد دچار ضعف و عدم کارآمدی خواهد شد.

ب) خصوصی سازی
١ــ خصوصی سازی و گسترش فضای رقابت

همان گونه که بالا بردن سهم دولت در کل اقتصاد به معنای پايين بودن درجهٔ رقابت در اقتصاد 
درجهٔ  افزايش  معنای  به  می تواند  نيز  خصوصی  بخش  سهم  افزايش  و  دولت  سهم  بودن  پايين  است، 
رقابت باشد. افزايش درجهٔ رقابت در اقتصاد کشور در بلندمدت موجب تسريع رشد و توسعهٔ اقتصادی 
می شود؛ زيرا توليدکنندگان و فعالان اقتصادی در رقابت با همديگر مجبور می شوند به صورت بی وقفه 

به فکر بهبود شيوه های توليد و افزايش بهره وری عوامل توليد باشند.
خصوصی  بخش  تقويت  با  می کنند  تلاش  توسعه  اوليهٔ  مراحل  طی  با  دولت ها  دليل  همين  به 
باعث افزايش فضای رقابت در جامعه بشوند و با کاهش حضور خود در عرصهٔ اقتصاد، به نفع بخش 

خصوصی کنار می روند.
خصوصی سازی عنوان کلی مجموعه سياست هايی است که با هدف کاستن از سهم و حضور دولت 
در اقتصاد و افزايش سهم بخش خصوصی به کار گرفته می شود. در اين جهت دولت به تدريج با واگذاری 
واحدهای توليدی که در اختيار خود دارد، سعی می کند از فعاليت های خود در عرصهٔ اقتصاد که در 
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قالب تصدی گری است، دست بکشد و بيشتر به اعمال حاکميت و هدايت اقتصاد کشور بپردازد.
۲ــ تصدی و حاکميت دولت

مجموعهٔ فعاليت ها و اقدامات دولت را در گروه فعاليت های حاکميتی و فعاليت های تصدی گری 
می توان دسته بندی کرد.

فعاليت های حاکميتی شامل آن گروه از فعاليت ها می شوند که دولت به منظور ايجاد نظم و انضباط 
در جامعه و اجرای قوانين و اعمال نظارت بر فعاليت های افراد و بنگاه ها، به آنها دست می زند. به عنوان 
مثال دولت با تعيين استانداردها، سعی می کند توليدکنندگان را وادار به رعايت ضوابط خاصی بکند يا 
با به کارگيری مجموعه ای از امر ونهی ها يا سياست های تشويقی و تنبيهی فعالان عرصهٔ اقتصاد را در 

مسيرهای موردنظر خود هدايت می کند.
وعرضه کنندهٔ  توليدکننده  يک  به عنوان  دولت  که  می افتد  اتفاق  وقتی  تصدی گری  فعاليت های 
کالا وارد بازار می شود وهمانند يک بنگاه بخش خصوصی به استخدام عوامل توليد وفروش کالاها و 

خدمات اقدام می کند.
بسياری از اقتصاددانان بر اين باورند که دولت ها بايد از فعاليت های تصدی گری دست بردارند 
و به فعاليت های حاکميتی بپردازند؛ زيرا درگير شدن دولت در فعاليت های تصدی گری از يک سو باعث 
می شود دولت نتواند وظايف حاکميتی خود را به درستی انجام دهد. از سوی ديگر تصدی گری دولت 
کارآمدی و کاهش بهره وری  به معنای نبود رقابت در عرصهٔ اقتصاد است و اين خود به معنای عدم 

عوامل توليد است.
۳ــ خصوصی سازی در ايران

از زمانی که درآمدهای ناشی از فروش نفت در اختيار دولت قرار گرفت، به طور طبيعی به دليل 
افزايش قدرت خريد و قدرت تأثيرگذاری دولت، نقش دولت در عرصهٔ اقتصاد ايران پررنگ شد. به ويژه 
در اوايل دههٔ ۱۳۵۰ به دليل افزايش سريع قيمت نفت و به دنبال آن افزايش چشمگير درآمدهای نفتی 
کشور، اين نقش و حضور بسيار پررنگ تر شد. از سوی ديگر بخش خصوصی کشور هم هنوز تجربه و 
توان کافی برای حضور و فعاليت نداشت. به همين دليل، سال های اوليهٔ دههٔ ۱۳۵۰، دوران تحکيم جايگاه 
دولت در اقتصاد کشور است. در سال های بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، اينوضعيت يعنی حضور 

دولتی بزرگ در عرصهٔ اقتصاد تداوم يافت. دليل اين تداوم را به شرح ذيل می توان خلاصه کرد:
الف) بی سروسامانی ها و بلاتکليفی ها در عرصهٔ توليد وتجارت، شرايطی را فراهم کرده بود که بخش 
خصوصی انگيزهٔ کافی برای فعاليت و تحرک بيشتر نداشت. از اين رو دولت می بايست برای جلوگيری 
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از تداوم و گسترش رکود و فراهم ساختن زمينه برای فعاليت بخش خصوصی دست به کار می شد.
ب) در سال های بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، صنايع وکارخانجات زيادی به اشکال مختلف در 
اختيار دولت قرار گرفتند. تعداد زيادی از واحدهای توليدی به دليل بدهی مالکان به سيستم بانکی، در 
تملک دولت درآمدند. بخشی ديگر نيز با احکام قضايی و در نتيجهٔ رسيدگی به پرونده های مالی مالکان، 
در تملک دولت درآمدند و ملی شدند. طبعاً دولت بايد اين مجموعهٔ عظيم واحدهای توليدی وصنعتی 
را اداره می کرد تا زمان مناسبی برای واگذاری آنها برسد. مديريت اين واحدها هم به معنای افزايش 

سهم دولت در اقتصاد کشور بود.
پ) شروع جنگ تحميلی و محدوديت های ناشی از محاصرهٔ اقتصادی و تحريم کشور شرايطی 
به وجود آورد که دولت برای مقابله با بحران، ناچار شد حضور خود در عرصهٔ اقتصاد را تقويت کند و 
به مديريت اين بحران بپردازد. اساساً در دوران جنگ، همهٔ دولت ها به اشکال مختلف در عرصهٔ اقتصاد 
دخالت می کنند؛ از يک سو آنها تلاش می کنند با تجهيز منابع مالی، امکانات بيشتری را برای استفاده در 
عرصهٔ جنگ فراهم کنند. از سوی ديگر می خواهند، برهم خوردن روابط تجاری و اختلال احتمالی در 
عرصهٔ صادرات و واردات موجب بروز وگسترش رکود وتورم درکشور نشود.همهٔ اين تلاش ها به اتکای 
اين باور صورت می گيردکه سازوکار بازار در شرايط بحرانی جنگ نمی تواند به درستی و با کارآمدی 
عمل کند و نتايج مطلوبی برای اقتصاد کشور و جامعه به بار بياورد. پس دولت ها با دخالت خودشان و 

دولتی کردن عرصهٔ اقتصاد تلاش می کنند اين ضعف بازار را جبران کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، وجود يک دولت مقتدر در عرصهٔ اقتصاد که سهم بالايی در توليد 
ناخالص ملی دارد و بخش بزرگی از اقتصاد کشور به ويژه بازار نيروی کار را اداره می کند. در سال های 

پايانی جنگ کاملاً طبيعی بود. 
با پايان يافتن جنگ تحميلی، مسئولان و مديران ارشد اقتصادی بلافاصله به فکر افتادند که در 
شرايط جديد با کاستن از ابعاد و سهم دولت، زمينه را برای حضور قوی تر بخش خصوصی در عرصهٔ 
اقتصاد آماده تر کنند؛ زيرا در شرايط جديد ديگر نياز به حضور گستردهٔ دولت برای رفع مشکلات و 
بحران های زمان جنگ احساس نمی شد و لزومی نداشت جامعه هزينه های حضور دولت در اقتصاد را 

به صورت عدم کارآيی و پايين بودن بهره وری عوامل توليد تحمّل کند.
سياست های خصوصی در ايران در چنين شرايطی مطرح شد و دولت سعی کرد با کاهش تدريجی 
حضور و نقش خود در اقتصاد، ميدان را به بخش خصوصی بسپارد. در اين دوره تعدادی از بنگاه های 
توليدی که در اختيار و تملک دولت بودند، از طريق سازمان خصوصی سازی، برای فروش و انتقال به بخش 
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خصوصی عرضه شدند و دولت با فروش و انتقال آنها، حضور خود را در عرصهٔ اقتصاد کاهش داد.
٤ــ روش های اجرای خصوصی سازی در ايران

از  دولتی  شرکت های  واگذاری  مانند:  مختلفی  روش های  ايران،  خصوصی سازی  برنامهٔ  در 
و  کارکنان  و  کارگران  به  ترجيحی  سهام  اعطای  اقساطی،  فروش  مزايده،  بهادار،  اوراق  بورس  طرق 
فروش گستردهٔ سهام به مردم از طريق اعطای سهام عدالت درنظر گرفته شده است. بر اين اساس با 
توجه به اهميت و ضرورت قيمت گذاری صحيح و همچنين روش مناسب واگذاری شرکت ها، قوانين و 
دستورالعمل هايی مانند سياست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و ابلاغيهٔ مربوط به آن درنظر گرفته شد. 
در اين قوانين و دستورالعمل ها استفاده از بورس برای امور مشخص مانند قيمت گذاری و واگذاری 
سهام شرکت های دولتی به عنوان روش سالم و مطمئن مورد تأکيد قرار گرفت و تاکنون بخش مهمی از 

اين واگذاری ها از طريق بورس انجام شده است.
٥ ــ سياست های اجرايی اصل ٤٤

مجموعه  دولت،  سهم  تدريجی  کاهش  و  ايران  اقتصاد  در  خصوصی سازی  مسير  ادامهٔ  در 
سياست های اجرايی اصل ٤٤ قانون اساسی تدوين و ابلاغ شده است. نگرش حاکم بر اين مجموعه، 
اين است که بايد با مجموعه ای از سياست های منسجم، از يک سو دولت با کاهش ابعاد سازمان خود، به 
دولتی کوچک اما کارآمد تبديل شود و با فاصله گرفتن از هرگونه تصدی گری، صرفاً به اعمال حاکميت 
و  توليدی  واحدهای  واگذاری  با  ديگر  سوی  از  و  بپردازد  عالمانه  و  اصولی  سياست گذاری  براساس 
صنعتی به بخش خصوصی، موجبات افزايش توان اين بخش فراهم شود و در نهايت درجهٔ کارآمدی و 

بهره وری در کل اقتصاد کشور افزايش بيابد.

پ) يارانه و اقتصاد يارانه ای
١ــ يارانه ها

يارانه را می توان نقطهٔ مقابل ماليات دانست. دولت در شرايط خاص از توليدکنندگان يک کالا 
يا مصرف کنندگان آن ماليات دريافت می کند و با اين کار سعی می کند تا حد امکان از تخصيص منابع 
جامعه به توليد يا مصرف آن جلوگيری کند. دولت با گرفتن ماليات هزينهٔ توليد و مصرف آن کالا را برای 

جامعه افزايش می دهد و درنتيجه تمايل عمومی به آن کاهش خواهد يافت.
با شدت گرفتن جريان تورمی در کشور، معمولاً مصرف کنندگان به دليل کاهش قدرت خريدشان 
مجبور می شوند از مصرف برخی کالاها دست بکشند و اين به معنای کاهش سطح رفاه عمومی جامعه 
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است. در اين حالت دولت ممکن است با پرداخت يارانه برای توليد بعضی کالاها، سعی در خنثی کردن 
جريان تورمی داشته باشد. بدين ترتيب خانوارها با پرداخت مبلغ کمتری نسبت به قيمت واقعی کالا در 

بازار آزاد، به آن دسترسی پيدا می کنند.
درواقع دولت با به کارگيری سيستم يارانه ای سعی می کند عملکرد بازار را اصلاح کند. پرداخت 
يارانه موجب می شود توليد و مصرف کالای موردنظر با هزينه ای کمتر انجام بگيرد و سطح رفاه جامعه 

و به ويژه اقشار کم درآمد بالاتر برود.
٢ــ جنگ و اقتصاد يارانه ای

نگران  که  دولت  شد.  کشور  در  تورمی  جريان  گرفتن  سرعت  موجب  تحميلی  جنگ  بروز 
کاهش شديد قدرت خريد اقشار کم درآمد بود، شيوهٔ تخصيص يارانه به بخش های خاص اقتصاد 
اقتصاد  در  يارانه  پرداخت  اقتصادی،  بحران  گسترش  و  جنگ  تداوم  با  کرد.  انتخاب  را  کشور 
کشور اهميت بيشتری يافت. سياستمداران و اقتصاددانان نگران آثار منفی افزايش سهم يارانه ها 
در اقتصاد کشور بودند؛ زيرا تخصيص يارانه موجب ترويج و گسترش عدم کارآيی و بی توجهی 
به اصلاح الگوی مصرف می شد. با اين حال شرايط خاص کشور اجازهٔ انديشيدن به امکان کنار 

گذاشتن يارانه را نمی داد.
٣ــ اصلاح سيستم يارانه ها

در سال های بعد از جنگ، دولت فرصتی به دست آورد تا قدم هايی را برای اصلاح سيستم يارانه ها 
بردارد؛ زيرا نگرانی های ناشی از تشديد بحران اقتصادی اجتماعی شرايط جنگی، ديگر موضوعيتی 
مناسب تری  وقت  به  اصلاحی  حرکت  اين  شد،  باعث  تورم  جريان  تشديد  هم  باز  حال  اين  با  نداشت. 

موکول شود.
به صورت  يارانه ها  سيستم  اصلاح  مسئلهٔ  کشور،  اجتماعی  اقتصادی  توسعهٔ  چهارم  برنامهٔ  در 

جدی تری مورد توجه قرار گرفت و بنا شد با حرکتی تدريجی يارانه ها حذف شوند.
٤ــ پرداخت يارانه نقدی

در سال ١٣٨٩، اقدام جدی برای تغيير سيستم يارانه ها آغاز شد. دولت تصميم گرفت با قطع 
تخصيص يارانه به کالاهای خاص، مبلغ معيّنی را به عنوان ما به ازای يارانه ها به حساب خانوارها در 
سراسر کشور واريز کند. به عبارت ديگر به جای اينکه کالای ارزان قيمت در اختيار مردم قرار گيرد، 
قيمت کالا تا حد واقعی خود افزايش يابد ولی در مقابل دولت همان مبلغی را که بايد برای تثبيت قيمت 

آن کالاها صرف می کرد، به صورت مستقيم در اختيار خود خانواده ها قرار دهد.
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٥ ــ ديدگاه های مختلف در باب پرداخت يارانه نقدی
امروزه کمتر کسی در باب ضرورت اصلاح شيوهٔ تخصيص يارانه ها ترديد دارد. همگان پذيرفته اند 
که تخصيص يارانه برای کالاهای خاص و اصرار بر عرضهٔ کالاها با قيمت پايين، صرفاً يک ضرورت 
دوران جنگ و بحران اقتصادی بود و بنا نبود برای هميشه يا حتی دوره ای طولانی ادامه بيابد؛ زيرا 

نتيجهٔ روشن آن تداوم عدم کارآيی در کل اقتصاد و تثبيت رفتار غلط اقتصادی مصرف کنندگان بود.
با اين حال اختلاف نظرها در باب نحوهٔ اجرای اين برنامه وجود داشته و دارد. موافقان می گويند 
با  مصرف کنندگان  و  توليدکنندگان  اقتصاد،  عرصهٔ  بازيگران  و  می شد  اجرا  کار  اين  بايد  سرانجام 
واقعيت های اقتصادی جامعه روبه رو می شدند و خود تصميم می گرفتند که با مبلغ تخصيصی يارانه ها 
چه کنند. اين کار بايد يکباره انجام می گرفت تا تکانی در اقتصاد پديد آورد و همگان با شرايط جديد 

خود را تطبيق بدهند.
مخالفان نيز معتقدند اجرای سريع و يکبارهٔ اين روش باعث بروز نابه سامانی ها در اقتصاد می شود 

و به روند تورمی در اقتصاد کشور دامن می زند.
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